
...
ر( 

حو
ن م

کا
 )م

ی
مان

رت
آپا

ام 
در

ی 
ند

تم
اخ

س

23

ی
یق

وس
و م

ی 
یش

ما
ي ن

ها
نر

 ه
مۀ

نا

ساختمندی درام آپارتمانی )مکان محور( در تلویزیون

 تاریخ دریافت مقاله: 94/07/09

تاریخ پذیرش مقاله: 94/10/14

علی رجب زاده طهماسبی1

چکیده
امروزه تعداد بسياري مجموعه و سریال تلویزیوني با موضوع های گوناگون ساخته مي شود که در شکل دهي محتوي 

طبقه بندي  مکان محور  درام  عنوان  به  آثار  این  دارد.  عهده  بر  کليدي  نقشي  )لوکيشن(  مکان  آن ها،  ساختار  و 

مي شوند. گونه ی خاصي از درام های تلویزیونی که به زندگي افراد در یک خانه  یا مجتمع آپارتماني مي پردازد 

»درام آپارتماني« خوانده مي شود. با وجود نمونه هاي بسيار درام هاي مکان محور، این نوع درام ها هنوز به شکلی 

اساسی و ساختاری مطالعه نشده اند؛ به همين سبب در این مقاله با تمرکز بر درام آپارتماني، این پرسش ها مطرح 

و  »شباهت  مي کنند؟«،  تبعيت  ساختاري  از چه  و  کدام اند  آپارتماني  درام هاي  مؤلفه هاي  و  »ویژگي ها  می شوند: 

تفاوت ساختاري درام های ساختمانی با سایر انواع درام هاي تلویزیوني چيست؟«، »کاهش هزینه ي ناشی از توجه 

به درام مکان محور چه تأثيري بر کيفيت این آثار دارد؟«. با استفاده از روش اسنادی و با رجوع به منابع کتابخانه اي 

و نيز با به کارگيری روش تحليل ساختارشناسانه ی درام، به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد. پژوهش حاضر، 

با تمرکز بر جزئيات درام آپارتماني، ساختاري فراهم و نقایص و راهکارهاي رفع آن ها را در نمونه هاي ایراني 

این گونه ی نمایشي مطرح می سازد. 

کلیدواژه ها: ساختمندی، درام آپارتمانی، مکان محور، درام تلویزیونی

1 استادیار گروه آموزشی تلویزیون، دانشگاه صدا وسيما، تهران، ایران

E-mail: ali_tahmasebi@hotmail.com
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1- مقدمه
کارکرد فضا در متون دراماتيک و روایي، تنها به نياز هر داستان به عرصه اي براي وقوع یا محيطي که در 
آن شخصيت ها بتوانند داستان را اجرا کنند، محدود نمي شود؛ بلکه شامل نقش الگوسازانه ي مکان و فضا 

نيز می شود.

درام زمينه ي مشترکي است که به رسانه ي عامه پسند تلویزیون اجازه داده است بر حسب کارکردها 
و اهداف ویژه ي رسانه ي تجاري و عامه پسند، در معيارهاي زیبایي شناختي آن دست ببرد؛ نمایشي 
واحد را به پاره اي سریالي تقسيم کند؛ تحرکات دوربين را به جاي حرکت بازیگر به کار بگيرد؛ 
با دست کاری و تغيير دادن اندازه ي نماها، به جاي چشم و ذهن تماشاگر تصميم بگيرد؛ مضامين 
بيافریند که امروزه به درام تلویزیوني  اقتدار چيزي  با  عوامانه را به درام راه دهد؛ و در نهایت، 
معروف است؛ نوعي نمایش که نه هنرمند و نه منتقد نباید و نمي توانند با تغافل از کنار آن بگذرند. 

)لطفي، 1387، 14( 

با  تلویزیوني  تلویزیوني گوناگون تعداد بسياري مجموعه و سریال  امروزه در کشورها و شبکه هاي 
مي شود.  توليد  محدود،  مکان  چند  یا  یک  در  مشخص  عده اي  خانوادگي  ماجراهاي  و  زندگي  موضوع 
در این مجموعه ها معمولًا لوکيشن مؤلفه ای برای در کنار یکدیگر قرار گرفتن شخصيت هاست و نقش 
آثار،  این  از  برخي  در  که  جایي  تا  دارد،  عهده  بر  درام  ساختار  و  محتوي  در شکل گيري  مهمي  بسيار 
مکان شکل گيري درام به عنوان نام آن گونه ي درام استفاده شده است و از این ميان مي توان درام هاي 

»بيمارستاني« و »آپارتماني« را نام برد. 
در ایران، این آثار که معمولًا به آسيب شناسي زندگي آپارتماني پرداخته اند )مانند سریال های خانه ی 
سبز و همسران(، از نظر مباحث مربوط به توليد، به دليل هزینه ي کم و قابليت کنترل، همواره مورد توجه 
ضرورت  و  ایران  تلویزیون  در  نمایشي  مجموعه هاي  پرشماری  بوده اند.  رسانه  مدیران  و  برنامه سازان 
پرداخت به گونه هاي پرمخاطب آن ها، پژوهشگر را بر آن داشته است که بر اساس سند چشم انداز افق 
ضرورت  به  ماهواره اي،  شبکه هاي  تلویزیوني  مجموعه هاي  با  کيفي  رقابت  ایجاد  نياز  و  ملي  رسانه ي 
بررسي و تعریف ویژگی هاي گونه اي از این نوع درام هاي تلویزیوني که رویدادهاي آن متکي بر اجراي 
تبيين ساختار درام  این پژوهش، بررسي و  بپردازد. هدف اصلي  تلویزیون است،  تک مکاني در بستر 
تلویزیوني مکان محور با تأکيد بر درام آپارتماني به عنوان متن )برنامه ي( تلویزیوني و ارائه ي تمهيداتي 
این مطالعه و تحليل عناصر ساختاري، فرم و  به مخاطب است.  نوع درام  این  قابل قبول تر  ارائه ی  برای 
محتواي گونه ي درام تلویزیوني مکان محور، از جمله عناصر بصري )تصویر، نور و ميزانسن( و مضامين 
داستاني آن را در برمی گيرد؛ با این هدف که دست اندرکاران توليد این نوع درام )نویسندگان، سازندگان و 
مدیران تلویزیون( با شناخت ظرفيت هاي ساختاری و مضمونی آن، کيفيت مطلوب شکلي و محتوایي و 

نيز چگونگي کاهش هزینه توليد را بهتر دریابند.

2- روش شناسي پژوهش
با استفاده از روش اسنادی  انتخاب رویکرد نظری ساختارشناسی درام،  با  در مقاله ی حاضر پژوهشگر 
فارسی و لاتين گردآوری، فيش برداری و  منابع مکتوب  از  نياز را  )کتابخانه ای( همه ی اطلاعات مورد 
طبقه بندی و داده های به دست آمده را با به کار گيری روابط علت و معلولی تجزیه و تحليل کرده و سپس 
با استفاده از روش توصيفی-اکتشافی در پرداخت مفاهيم تحقيق، آن ها را تبيين کرده است. در راستای 
تحقق اهداف پژوهش، پژوهشگر ابتدا به ریشه شناسی1 داده های به دست آمده و مفهوم شناسی2 آن ها در 



ون
زی

وی
 تل

در
ر( 

حو
ن م

کا
)م

ی 
مان

رت
آپا

م 
درا

ی 
ند

تم
اخ

س

25

ی
یق

وس
و م

ی 
یش

ما
ي ن

ها
نر

 ه
مۀ

نا

بيان مفاهيم تحقيق پرداخته و سپس با استناد به روش شناسی3  توصيفی-اکتشافی، مفاهيم را عينی سازی 
کرده و در نهایت، به واسطه ی فراگيرشناسی4 آثار و نمونه ها، از این مفاهيم برای تحليل نمونه های موردی 

تحقيق، یعنی مجموعه های تلویزیونی خانه ی سبز و همسران، استفاده کرده است.

3- چارچوب نظری پژوهش: ساختارگرایي
این گونه تعریف مي کند: »نظریه اي که شناخت پدیده ها را منوط  فرهنگ بزرگ سخن ساختارگرایي را 
به بررسي قواعد و الگوهایي مي داند که ساختار بنيادي آن ها را به وجود آورده است« )انوري،1381، 
3963(. ساختارگرایي در جستجوی کنار زدن تفاوت ها و تمایزهاي سطحي و ظاهري و رسيدن به عنصر 

واحد و ثابت متن است، عنصری که تفسير متن را بر آن اساس ارائه دهد.

در سبک شناسي ساخت گرا بحث اساسي این است که هيچ جزئي به تنهایی معني دار نيست، بلکه 
باید هر جزء اثر را در ارتباط با اجزاي دیگر آن و نهایتاً کل نظام در نظر گرفت. به عبارت دیگر 

عناصر و اجزای یک متن یا پيام را نباید مجزا و مجرد بررسي کرد. )شميسا، 1384، 162(

ساختار، نظامي است متشکل از اجزایي که رابطه ی هم بسته با یکدیگر و با کل نظام دارند، یعني اجزا 
به کل و کل به اجزاي سازنده وابسته اند، چنان که اختلال در عمل یک جزء موجب اختلال در کارکرد کل 
نظام می شود. کارکرد هر نظام پيچيده تر، گسترده تر، نافذتر و تأثيرگذارتر از کارکرد تک تک اجزای آن 
نظام است. نظام با پيوستگي ساختاري اجزا پدید مي آید، اما کارکرد هر جزء )با وجود همه ي استقلال آن( 
وابسته به کل نظام است. بدیهي است که در اینجا مقصود از نظام، نمایش است؛ نمایش بر روي صحنه ي 
تئاتر و در مقابل تماشاگران، نمایش فيلم بر پرده ي نمایش سالن سينما و در مقابل دیدگان تماشاگران، و 

به ویژه برنامه هاي تلویزیون به هنگام پخش براي بينندگان. 
نقد ساختاري از سه مرحله تشکيل شده است: نقد اجزاء، نقد ارتباط ميان اجزاء، نقد دلالت در کليت 
اثر. بنابراین بر اساس مراحل یاد شده، می توان در شکل گيری ساختار یک اثر نمایشی در تلویزیون نيز 

مراحل زیر را در نظر گرفت و بر آن ها تأکيد کرد:
بررسي و شناخت اجزاء )در درجه ی اول ارکان( ساختار اثر. 1
بررسي و شناخت روابط و مناسبات ميان اجزاء. 2
بررسي و شناخت »زمينه ي موضوعي« ساختار و دلالت هاي گوناگون )تطابقي و تضمني( بر روي . 3

زمينه ي موضوعي ساختار اثر
مؤدبيان  تلویزیون« و ویژگی ها ي آن مي پردازد.  آپارتماني در  درام  »ساختمندی  به  مقاله ی حاضر 

)نظریه پرداز درام تلویزیونی( و عطاردی در ساختارهاي نمایشی در ایران )1386( می نویسند:

هرمي  همچون  مي ورزند  تأکيد  آن  بر  ساختارگرایان  که  آنچنان  تلویزیوني  برنامه هاي  ساختار 
مي ماند )شکل 1( که در سر رأس آن اجرا )پخش برنامه( قرار دارد. در قاعده ی این هرم )مثلث 
پایه اي( و در سه رأس آن سه ساختار مستقل با این عناوین قرار دارد: ساختار رسانه اي، ساختار 
فني و ساختار متني )بافت(، سطح قاعده را محتواي برنامه قلمداد مي کنند و محور هادي یا مياني 

)ثقلي( هرم را محور زیباشناسي رسانه اي )برنامه اي( مي نامند. )مؤدبيان و عطاردی 1386، 5(

1. ساختار رسانه اي: این ساختار از فرستنده )سازمان و تشکيلات و عوامل اصلي سازنده ی برنامه(، 
سياست گذاری و تبيين پيام در چارچوب یک شبکه ي معين، به کارگيري محمل ارتباطي )کانال/شبکه(، 
مخاطب:  به  بيننده  مقام  ارتقاي  و  پيام(  )درک  رمزخواني  گيرنده،  توسط  شده  رمزگذاري  پيام  دریافت 

بازخورندها، تشکيل شده است.
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پيش  برنامه ها  از  بعضي  هستند.  )بافت(  متن  داراي  تلویزیوني  برنامه هاي  همه ی  متني:  ساختار   .2
نهایي  مراحل  در  بعضي  مستندها(،  برخي  و  نمایشي-داستاني  )برنامه هاي  دارند  نوشتاري  متن  اجرا  از 
پيش توليد، متن ویژه ي خود را مي یابند )برنامه هاي ترکيبي، خبري و ...( و بعضي به هنگام اجرا صاحب 
متن یا بافت نهایي مي شوند )مستندهاي گزارشي–خبري، مسابقه ها و ...(. عوامل دخيل در شکل گيري متن 
عبارت اند از: چه گفته مي شود، چه کسي مي گوید، در چه شرایط زماني و مکاني و براي چه کسي مي گوید، 

چگونه و با چه هدفي مي گوید، کدام ابزار اجرایي را براي گفتن به کار مي گيرد و ... .

 نمودار 1: هرم ساختار برنامه
منبع: مؤدبيان و عطاردی، 1386، 7

3. ساختار فني: عناصر دیداري و شنيداري در یک سازماندهي تلفيقي و تدویني در کنار یکدیگر بر 
روي محمل ارتباطي )کانال( قرار مي گيرند تا داده هاي متن یا پيام تبيين شده از سوي برنامه ساز را به شکلی 
منسجم و قابل دریافت براي گيرنده ارائه دهند؛ بنابراین ساختار فني از نشانه هاي دیداري و شنيداري )به 
عنوان ارکان ساختاري( و تدوین و شيوه هاي تلفيقي به عنوان روابط و مناسبات بين اجزاء ساختاري که 

همگی با محوریت موضوع یا مضمون برنامه اند، تشکيل شده است.
ساختارگرایان سطح مثلث هرم ساختاري برنامه را محتواي آن مي دانند )نمودار  4. محتواي برنامه: 
بر  تکيه  با  و  آن  از  پس   یا  و  پخش  زمان  در  باید  هدف،  یا  نگرش  هر  با  محتوا،  تحليل  هرگونه   .)1
تحليل ساختاري هر یک از ساختارهاي تشکيل دهنده ی پایه ی هرم )ساختار متني، ساختار فني و ساختار 

رسانه اي( انجام شود.
5. زیبایي شناسي رسانه اي: باتوجه به هرم ساختاری )نمودار 1(، چنانچه از مرکز قاعده ی هرم، یعنی 
سطح محتوا، خطی را به سوی رأس هرم، یعنی نقطه ی اجرا، وصل کنيم، در ساختارشناسي برنامه ها، این 
محور مياني و یا ثقلي هرم را محور هادي تکویني متن تا اجرا مي دانند. بر این اساس، محور زیبایی شناسی 
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نيز در حرکت پلکانی رو به بالا، از سطح قاعده ی هرم به سوی رأس هرم، سطوح افقي تطوري متن تا اجرا 
را )در محدوده ي اضلاع جانبي هرم( هماهنگ می کند و بر اساس ضرباهنگ مناسب ارتباطي، در کنار 

یکدیگر قرار مي دهد تا به اجرا یا مرحله ی نمایش و پخش بيانجامند.
تلویزیون،  در  برنامه سازي  قالب هاي  از  یک  هر  ارتباط  بررسي  ساختارشناسي،  فعاليت  حوزه ی 
تبيين  تلویزیوني،  برنامه هاي  ساختارهاي  از  یک  هر  در  برنامه  ساختاري  هرم  ترسيم  مخاطب شناسي، 
حرکت عمودي در تکوین برنامه از متن تا اجرا، پژوهش در زیباشناسي رسانه اي و کارکردي، تشریح 
ساختار متني و ارتباط آن با ساختار فني، طبقه بندي ساختاري برنامه ها و بررسي گونه ها و قالب ها در هر 

ساختار، تعيين معيارهاي ارزیابي هر یک از ساختارها و قالب هاي درون آن هاست.

4- داده های پژوهش: درام
درام5 )یا دراما( یکي از متنوع ترین، پيچيده ترین و معروف ترین انواع برنامه های تلویزیوني معاصر است، 
اما براي درک اهميت فعلي آن باید به سال ها پيش از اختراع تلویزیون بازگشت و سرچشمه ی درام را در 

ادبيات باستاني یونان جستجو کرد. 

راه  اروپایي  زبان هاي  به  پسين«  »لاتيني  زبانِ  از طریق  و  باستان  یوناني  زبان  از  »دراما«  واژه ی 
یافته است و امروزه نيز به کار مي رود. واژه ی »drama« از مصدر »dram« یوناني، به معناي به کار 
پرداختن، انجام دادن و »کارپرداخت )کنش( بر صحنه ي نمایش«6 فراگرفته شده است. )ناظرزاده ي 

کرماني، 1385، 30( 

درام، با گستره ی وسيعي از معاني و كاربردها، اصطلاحي مبهم و در عين حال مفيد است. کاربرد این واژه 
در زبان انگليسي مدرن معمولًا نشان گر عملكرد یك حكایت داستاني است. در این مفهوم مي توان درام 
را به معناي صحنه پردازي و نمایش رویدادهاي داستاني براي تماشاگر، در نظر گرفت. درام تا زمان ظهور 
فناوری هاي صفحه ی نمایش در قرن بيستم، همچنان به عنوان موضوعي مرتبط با صحنه تلقي مي شد؛ اما 

امروزه اكثر مردم درام را بر روي صفحه ی نمایش مي بينند تا در تئاتر.

»بازشکافي« و »واکاوي« نمایش و برشماري اجزاء آن و توصيف چند و چون هر یک از آن ها، 
نخستين بار در سده ي چهارم پيش از ميلاد در »نظریه ي ادبي« )بوطيقاي( »ارسطو« )384 تا 322 
پ. م( در یونان باستان نمودار گشته است؛ و هر چند نظریه ي ادبي »ارسطو« با نگاه به »تراژدي 
با هر گونه نمایشنامه و نمایشي  ابراز گردیده، ليکن در مناسبت  یوناني«7 و اجزاء سازنده ی آن 

کاربرد و کارایي داشته است. )همان، 74(

بدون تردید از قرن چهارم پيش از ميلاد مسيح، از زمانی که ارسطو انواع اصلي درام )یعني تراژدي 
و کمدي( را مشخص کرد، درام به تقليد8 – ایده ی تقليد یا نمایش واقعيت– پيوند خورد. در مطالعه های 
از  مطالعه ها  این  در  مي شود.  تأیيد  سينما  و  تئاتر  در  تلویزیون  پيشينه ی  تلویزیون،  درباره ی  انجام شده 
اصطلاح درام بارها و بارها استفاده شده است و معاني گوناگوني دارد. بسياری از سازمان هاي تلویزیوني 
بزرگ عهده دار مسئوليت پخش و یا توليد درام هاي تلویزیوني اند. درام هاي مقطعي9، مجموعه هاي درام و 
سریال هاي درام برنامه هایی داستاني اند كه همه ی مؤلفه هاي دراماتيك مورد نظر ارسطو )در صحنه پردازي 

و ایفاي نقش و ...( را دربرمی گيرند. 
و  اجتماعي  درام  جنایي،  درام  مانند  ژانر-وابسته ای  زیرگروه هاي  به  اغلب  تلویزیوني  درام هاي 
همه ی  مي شوند.  تقسيم  غيره  و  اپرا(10  )سپ  طولانی مدت  تلویزیونی  درام های  كمدي،  درام  واقع گرا، 
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این  در  درام  »دراماتيک« اند.  رویدادهاي  به  مربوط  موضوعات  دنبال  به  خبري  برنامه هاي  و  مستندها 
مفهوم به رویدادهاي پر از احساس مانند جنگ، قحطي، جنایت، رسوایي سياسي، تروریسم و ... اشاره 
دارد. امروزه درام تلویزیوني معمولًا شامل درام هاي داراي چند داستان همپوشان، پست مدرن و خودآگاه 
و آنچه روبين نلسون11 »درامي با برنامه ی تبليغاتي انعطاف پذیر« مي نامد، می شوند. نلسون اشاره می کند 
که »درام تلویزیونی امروزه از درام رئال با ریشه هایی در تئاتر ناتوراليست )شخصيت هاي قابل شناسایی، 
داستان های علت و معلولی، حسي از تاریخ(، به سوي ساختارهایي حرکت مي کند که به شدت تحت تأثير 
سبک و حساسيت هاي پست مدرن قرارگرفته اند« )نلسون، 1997، 71(. مؤدبيان و عطاردی )1386، 16( 

درباره ی فن درام نویسی در تلویزیون مي گویند:

دراماتورژي )فن درام نویسی(12 تلویزیوني در ميانه ی راه دراماتورژي تئاتر و دراماتورژي سينما 
راه مي سپرد. در هنگام تدارک متن بر اصول و مباني فن نگارش نمایشنامه تکيه دارد و در دوره ی 
ارتباط  از اصول دراماتورژي  به تصویرنامه ی تلویزیوني شود –  تدارک اجرا – براي آنکه تبدیل 

سينمایي مدد مي جوید.

تصویرنامه13 نامي است که براي متن تلویزیوني )هرگونه برنامه اي( برگزیده اند.

تصویرنامه ي داستاني، در ساخت و پرداخت داستان، برکشيدن یا نهادن مضمون در دل داستان، 
با یکدیگر و دست آخر در ساختن موقعيت، واژگون  ارتباط دادن آن ها  پرورش شخصيت ها، 
کردن و یا گره زدن آن ها به یکدیگر از اصول هنر نمایشنامه نویسي پيروي مي کند، اما براي ارتباط 
از اصول  داستان  با روند  تماشاگر  از همه مهم تر درگير کردن  بيان داستان خود و  تماشاگر و  با 

نگارش فيلم نامه سود مي جوید. )پی یرسون و سيمپسون، 2005، 186( 

تصویرنامه، متني کاربردي است که اطلاعات مربوط به کار همه ی عوامل توليد در آن ارائه می شود.
براي دانستن جایگاه درام آپارتماني در ميان برنامه هاي نمایشي تلویزیون ابتدا باید تقسيم بندي های 
نقد  شيوه هاي  و  کاربرد  تلویزیون  کتاب  در  باتلر  کنيم.  مرور  را  تلویزیون  نمایشي  برنامه هاي  ویژه ي 
)1388( تعداد محدودي از ساختار های بنيادین را که شامل سه شکل روایتي اصلي در تلویزیون اند، معرفي 

مي کند: 1. فيلم تلویزیوني )تله فيلم(، 2. مجموعه هاي چند قسمتي و 3. سریال.
با در نظر گرفتن انواع روایت های تلویزیونی و توجه به تصویرنامه های داستانی آن می توان ساختارهای 

نمایشی تلویزیونی را به شکل زیر طبقه بندی کرد:
فيلم سينمایي در تلویزیون. 1
تک قسمتي داستاني )تله فيلم( . 2
تئاتر در تلویزیون . 3
چند قسمتي هاي داستاني )سریال و مجموعه(. 4
نمایش به کمک ابزار واسطه اي. 5

باتلر )1388( براي هزاران آثار کلاسيکي که در طول سال ها ساخته شده اند، هفت جزء اصلي ساختار 
روایتي کلاسيک را برمی شمرد: 1- بازیگر اصلي، 2- تشریح شخصيت و موقعيت، 3- انگيزش، 4- 

گره روایت، 5- زنجيره ي علت و معلولي، 6- نقطه ي اوج، 7- راه حل یا نتيجه ي نمایش. 
در ادامه، با توجه به اینکه درام آپارتماني به عنوان یکی از چند قسمتی های داستاني طبقه بندی می شود، 
تلویزیوني، در مطالعات ژانر-وابسته می پردازیم و  برنامه های  از  نوع  این  به مطالعه ی جایگاه درام در 

ساختار روایتي آن را با توجه به رویکرد ساختاري باتلر بررسي مي  کنيم.
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بي شک در ميان برنامه هاي گوناگون تلویزیوني، چند قسمتي هاي داستاني، از پربيننده ترین برنامه ها 
هستند. کمتر شبکه ی تلویزیوني در جهان وجود دارد  )به استثنای شبکه های خبري( که به توليد و به ویژه 
پخش این گونه برنامه هاي نمایشي مبادرت نکند. حتی برخي از شبکه هاي تلویزیوني در طول بيست و 
چهار ساعت، تنها چند قسمتي هاي داستاني را در قالب هاي گوناگون و اختصاصي آن )براي مخاطبان در 
سنين و در شرایط گوناگون( پخش مي کنند. امروزه چند قسمتي هاي متنوعی توليد مي شوند، اما مي توان 

همه ی آن ها را در سه قالب ساختاري طبقه بندی کرد:
مجموعه داستاني پيوسته )سریال( که داستاني واحد را در چند قسمت ارائه می دهد و هر قسمت . 1

در ادامه ي قسمت قبل پخش مي شود.
مجموعه داستاني ناپيوسته )مجموعه( که داستان های مستقل را در چارچوب یک طرح مشترک . 2

ارائه می دهد و فضاي نمایشي در همه ی قسمت ها وجوه مشترکی دارد. 
چند قسمتي تلفيقي که ترکيب و تلفيقي از دو گونه ی بالاست.. 3

در ادامه این سه قالب ساختاری را شرح خواهيم داد:
با  طولاني  اغلب  داستاني   ،)... و  دنباله دار  پي در پي،  داستاني  )سریال،  پيوسته  داستاني  مجموعه  در 
صحنه ها و شخصيت هاي متعدد، در چند قسمت )با توجه به بلندی داستان(، به تصویر کشيده مي شود. هر 
قسمت، بخشي از آن داستان طولاني است که سير منطقي خود را طي مي کند و خود آغاز، ميانه و پایاني 
دارد. در پایان هر قسمت، برای خلق تعليق در داستان، »چرخشي« در سير کلي داستان رخ مي دهد. ابهام 
در پایان هر قسمت و کنجکاوي تماشاگر و تلاش او برای پيش بينی نتيجه و ماجراي پس  از آن، سبب 

مي شود تماشاگر منتظر قسمت بعدي باشد. 
در مجموعه ی داستاني پيوسته، کنش اصلي )که گاهي به آن انگيزه ی اصلي و پيش برنده ي داستان 
نيز مي گویند( همچون بزرگراهی است که تمامي رویدادهاي اصلي و فرعي در آن یا در کنارش مستقر و 
زنجيره شده اند. سریال پيرو وحدت موضوعي است و بنابراین در هر قسمت نویسنده مي تواند موضوع 
خاصي را به عنوان واحد انسجام بخش رویدادها و زنجيره ي آن ها برگزیند و از پس آن مضامين گوناگون 
را پرورش دهد و عرضه کند. بنابراین مجموعه هاي پيوسته، مجموعه ای از مضامين گوناگون )با محوریت 

موضوعي مشترک( را در خود جاي می دهند و مي پرورانند. 
درام تلویزیونی طولانی مدت یا »سُپ آپرا«14 به عنوان یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین گونه های 
نمایش تلویزیون که بخش مهمی از برنامه های شبکه های تلویزیونی را در سراسر دنيا به خود اختصاص 
اوج مکرر  نقطه های  با  و  بی انتها  با ساختاری روایی،  پيوسته  داستانی  انواع مجموعه های  از  است،  داده 
محسوب می شود. سریالی تلویزیونی که حول محور شخصيت ها و لوکيشن های ثابت شکل می گيرد، اگرچه 
شخصيت های دیگری نيز حضور دارند که لحظه هایی از زندگيشان با لحظه هایی از زندگی شخصيت های 

اصلی داستان در هم می آميزد )ليوینگستون، 1990، 60(. 
تلویزیوني  درام  برنامه هاي  از  بسياري  داستاني  شکل  توصيف  براي  معمولًا  »مجموعه«15  اصطلاح 
کمدي  و  ماجراجویانه  اکشن،  نمایش هاي  شامل  و  مي شود  استفاده  تلویزیون،  مشاهده ی  اوج  زمان  در 
موقعيت16 است )پی یرسون و سيمپسون، 2005، 557(. اوحدی در کتاب روایت شناسی سينما و تلویزیون، 
مجموعه ی تلویزیوني ناپيوسته را چنين تعریف می کند: »آن دسته از مجموعه های تلویزیونی که هر بخش 
بخش  بيرون آن  نسبت  به  تحولی  معمول  به طور  و شخصيت هایشان  است  مستقل  روایتی  دارای  آن ها 
اپيزودیک،  مجموعه هاي  این   .)249  ،1391 )اوحدی،  می شوند«  ناميده  ناپيوسته  مجموعه های  ندارند، 
اکثر داستان های هر  اپيزود حفظ می کنند و  ثابت محيطي و شخصيتي خود را در طول هر  ویژگي هاي 
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مجموعه های  انواع  از  یکی   Sitcom یا موقعيت  کمدی  مي رسانند.  پایان  به  اپيزود  همان  در  را  اپيزود 
در  معمولًا  که  تلویزیون  در  کوتاهی  نمایشی  داستانی  »مجموعه ی  است.  تلویزیونی  ناپيوسته ی  داستانی 
زمانی حدود بيست تا سی دقيقه، با شخصيت هایی دائمی و اکثراً مضحک، فضایی خاص و کمدی را همراه 

با موقعيت های مسخره، توصيف می کند« )نيل و کروتينک، 1378، 235(.
و  چندین  عموماً  )و  چندقسمتي  داستاني،  برنامه هایی  تلویزیوني،  داستاني-تلفيقي  چندقسمتي هاي 
چندقسمتي( اند که در آن ها یک داستان طولاني اما خطي و ساده، در پس زمينه در جریان است )همچون 
سریال(، اما در هر قسمت، داستان )یا داستانک هاي( مستقلي در پيش زمينه آغاز مي شود، بسط مي یابد و 
به پایان مي رسد )همچون یک مجموعه ی داستاني ناپيوسته(. جذابيت این گونه یا قالب، رابطه ي ظریف 
و تنگاتنگ ميان پس زمينه و پيش زمينه است؛ رابطه ای بر اساس قواعد بيان گرایي و زیباشناختي در قاب 
تلویزیون. این برنامه های تلویزیونی که از توليدهاي عالي و برتر نمایشي به شمار می روند، در واقع، تلفيقي 
از دو گونه یا قالب نمایشي اند، یعنی چندقسمتي هاي پيوسته و ناپيوسته ی داستاني و به همين سبب تقابل و 
تعامل مفاهيم دوگانه در موقعيت نمایشي آن ها رنگي از کارکردهاي اجتماعي و نظام جامعه شناختي پویاي 
هنري دارد و از هر گونه و گروهي که باشند، بر زمينه اي اجتماعي تکيه دارند و مضامين انساني فرا قومی و 
فرامليتي را عرضه مي دارند. مجموعه هاي قصه هاي جزیره، پزشک دهکده، ناوارو و بالاخره موفق ترین 
مجموعه در این قالب، یعنی مجموعه ی طولاني پرستاران، از نمونه هاي برجسته و با قابليت نقد و بررسي 

در این شيوه از داستان گویي در تلویزیون اند )مؤدبيان و عطاردی، 1386، 108(.
مانند  نيز،  تلویزیون  وجود  این  »با  دانست.  سرگرم کننده  می توان  را  تلویزیونی  برنامه های  امروزه 
رسانه ي پيش از آن یعني رادیو، به عنوان یک "رویداد ویژه" عمل نمی کند، بلکه بيشتر به عنوان یک 
جزء اصلي از ویژگی های زندگي در خانه مورد پذیرش قرار گرفته است« )نيل و کروتينک، 1378، 209(.

. . . این زمينه ی خانگي و خانوادگي پریشان، اهميت حياتي دارد، براي اینکه به تعيين فرمي که 
برنامه های  از  بسياري  محتواي  مثال،  عنوان  به  می کند.  کمک  می گيرند  خود  به  تلویزیون  متون 
محبوب، اغلب خانواده و یا فضاهاي خانگي را که بيننده در آن واقع شده است، بازتاب می دهند. 
خانگي  محيط های  در  تاج گذاری  خيابان،  یا  دوستان  مانند  سپ اپراهایي  و  موقعيت  کمدي هاي 
مکالمه ی  مي گيرند.  شکل  فردي،  بين  روابط  و  شرایط  مشکلات،  محور  حول  داستان هایی  با 
شخصيت ها در زمان واقعي رد و بدل می شود، آن ها در اماکن روزمره )آپارتمان، قهوه خانه، بار، 
محل کار( تعامل دارند و به زبان عادي صحبت می کنند. در واقع، زندگي آن ها درست مانند اینکه 

مردمی واقعي و نه شخصيت هاي داستاني اند، تصویر می شود. )کيسی و کالورت، 2008، 63( 

واژه ی Domestic برگرفته از واژه ي لاتين domus و به معناي »خانه، خانواده  یا مربوط به خانواده« 
 domestic پيشتر به تفصيل توضيح داده شد. ترجمه ي تحت اللفظي ترکيب دو واژه ي Drama است. واژه ی
و drama عبارت است از »داستان جدي مربوط به خانواده«. آثار نمایشي تقریباً هميشه، در سطور طرح 
روانشناسي،  مباحث  به  معمولًا  مدرن  نمایش هاي  دارند.  خانوادگي  درام  مفهوم  داستاني شان یک  اصلي 
اجتماعي و سياسي مي پردازند و به نظر مي رسد همه ي انواع نمایش های مدرن ریشه در نمایش خانگي 
دارند. »آثار جدید نيز از نظریه هاي تفسيري مانند صدا و تصویر مشخص، محيط هاي خشک و بي روح، 
احساسات  و  تهدید  نيرومند  تجسم خصلت  معني دار،  محدود، سکوت هاي  دیالوگ  در  تلخ  و  تند  زبان 
نمایشي  )ویليامز، 2003، 96(. عناصر آثار  استفاده مي کنند«  ایجاب  شده،  به خشونت واقعي و  مربوط 
به شدت بسط یافته اند اما همه ي آن ها نشانه هایي از نمایش خانگي را در خود دارند و مفاهيم امروزی 
نمایش  مي دهند.  پوشش  را  سياسي  و  جامعه شناسي  بحث هاي  و  فمينيسم  مدني،  از جمله حقوق  جامعه 
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خانگي امروزي به سبک تئاتري »جنگ در خانه«17 گرایش دارد، در حالي که نمایش خانگي قرن بيستم را 
مي توان در دو گروه تئاتر تجربي و تئاتر سمبليک دسته بندي کرد.

افزایش  ناگهاني نرخ بهره، نرخ زاد و ولد و  معرفي تلویزیون پس از جنگ جهاني دوم با صعود 
انبوه سازی در حومه ی شهرها همراه بود. در این شرایط اجتماعي، تعجب آور نيست که تلویزیون، 
نخست و بيش از هر چيز به عنوان رسانه اي خانوادگي شناخته و در نظر گرفته شود. )نيوکامب، 

)87 ،2004

نگارنده ی این مقاله گونه ي خاصي از درام مکان محور را که بر مکان زندگي شخصيت های داستان 
یعني خانه و به ویژه آپارتمان، تأکيد دارد، درام آپارتماني نام گذاری کرده است. این گونه ی تلویزیوني 
هم داراي برخی ویژگی های نمایش های سریالي درام تلویزیونی طولانی مدت است و هم پيوندی نزدیک 
با کمدي هاي موقعيت دارد )در نمونه های ایراني این پيوند نزدیک بيشتر به چشم می آید(. درام آپارتماني 
به لحاظ مضمون و ساختار بسيار شبيه به درام خانوادگي است. درام آپارتماني مجموعه ای چند قسمتي 
داستاني تلفيقي است که در آن لوکيشن عنصري کليدي به شمار می رود و نقشي تعيين کننده در جمع کردن 
شخصيت ها در کنار یکدیگر بر عهده دارد. مکان در این مجموعه ها عامل بسيار مهمي در شکل گيري 
محتوا و ساختار درام است. این آثار که در ایران معمولًا به آسيب شناسي زندگي آپارتماني پرداخته اند، 
از نظر مباحث مربوط به توليد و به دليل هزینه ي کم و قابليت کنترل، همواره مورد توجه برنامه سازان و 
مدیران رسانه بوده اند. چندین فيلم یا سریال تلویزیونی ایرانی را می توان به عنوان نمونه ها و مصداق هاي 
و  زنگي  دایره  مامان،  مهمان  اجاره نشين ها،  خانم18،  قمر  خانه ي  فيلم های  برد:  نام  آپارتماني  آثار  بارز 
مجموعه هاي خانه ی سبز، همسران، همسایه ها، من یك مستأجرم، همه ی بچه هاي من، سایه ی همسایه، 
آپارتمان )اصغر هاشمي( و آپارتمان شماره ی 13 )یدالله صمدي( از جمله این آثارند. مجموعه طنزهاي 
90 شبي مثل پاورچين و نقطه چين نيز به نوعی طنز آپارتماني محسوب مي شوند. درام هاي مکان محور با 
وجود داشتن نمونه هاي بسيار در سينما و تلویزیون و داشتن ویژگي ها و مؤلفه هاي قابل بررسی و شناخت 
یک ژانر، هنوز موضوع مطالعات اساسي و ساختاري قرار نگرفته  اند و از قابليت هاي دراماتيک و اهميت 

آن ها در تأثيرگذاري بر مخاطب آپارتمان نشين امروز، به درستي استفاده نشده است.

5- ساختارشناسي درام آپارتماني
که  تلویزیون  نمایشي  برنامه هاي  از  گونه هایي  مطالعه ي  از  را  ما  آپارتماني  درام  درباره ي  پژوهش 
کمدي هاي  طولانی مدت،  تلویزیونی  درام های  می سازد؛  ناگزیر  دارند  مشابهي  ساختاري  ویژگي هاي 
درام هاي خانوادگي  براي  گراتي19  کریستين  گروه اند.  این  از  درام هاي خانوادگي  کلي  به طور  و  موقعيت 
ویژگی هایي را برمی شمرد که ساختار گونه هاي ذکرشده را نيز در برمی گيرد. لوکيشن ها و شخصيت هاي 
ثابت، داستان های زندگي روزمره، خطوط داستاني در هم تنيده، قالب ملودرام، پخش متعدد در طول هفته و 
توليد مقرون به صرفه تنها تعدادي از این ویژگي ها هستند )گراتي، 1384، 25(. اوحدي دليل شکل گيری 

درام هاي آپارتماني و خانگي بودن موضوعات آن ها را خانگي بودن ماهيت تلویزیون مي داند:

کافي است به شمار و نوع برنامه هایي که روایت آن ها پيرامون روابط خانگي و خانوادگي )آشنایي 
و عشق، خواستگاري و ازدواج(، امور خانه، شغل مرد، محوریت زن در خانواده است، فکر کنيم. 
مي توان گفت که جایگاه تلویزیون در خانه، به وجود برنامه هایي انجاميده که محور آن ها باورها و 

آرمان هاي جاري و پذیرفته شده است. )اوحدي، 1391، 242-243( 
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اوحدي سپس اشاره می کند که »وجود تماشاگراني که از خانواده ها تشکيل شده، محدودیت هایي از 
نظر محتوا در پيش پای تهيه کنندگان و مسئولان شبکه ها قرار مي دهد که به ویژه در غرب اصولًا مطرح 
نيست« )همان، 243(. در اینجا برای مشخص کردن ساختار درام های آپارتمانی، با دیدگاهی مقایسه ای و 

تطبيقی به ذکر ویژگی ها، عناصر و مؤلفه های ساختاری این نوع درام می پردازیم.

الف( ویژگی های درام آپارتماني و مقایسه ی آن با مجموعه هاي تلویزیوني
که  بازرگاني  پيام هاي  زمان  احتساب  با  ایران،  تلویزیون  در  به ویژه  آپارتماني  درام  زمان  مدت   .1
در ميان آن پخش می شود، یک ساعت است. این مدت زمان با توجه به محتواي سریال ها که به شکلی 
محدود، به روابط و مشکلات خانوادگي اختصاص دارد و معمولًا تنها یک گره داستاني مطرح می شود، 
کمي طولاني به نظر می رسد. راهکاري که می تواند این مشکل را حل کند، استفاده از دو )یا چند( خط 
داستاني متقاطع با گره افکني و اوج و فرودهای جداگانه است که با توجه به مدت زمان پخش برنامه و تعدد 

شخصيت ها امري کاملًا امکان پذیر و قابل اجراست.
تلویزیونی  برجسته ی مجموعه های  از ویژگی های  که یکی  آپارتماني  از دیگر ویژگی های درام   .2
است، وجود شخصيت هاي مشترک و پردازش هماهنگ و همسان شخصيت ها در قسمت هاي مختلف 
است. در این گونه درام ها شخصيت هاي هميشه حاضر در همان مرحله ی عنوان بندی، به مخاطب معرفي 
مي شوند و به این ترتيب مخاطب از آغاز مجموعه با شخصيت ها همراه است. مخاطب در هر قسمت با 
شخصيت هایی روبه رو است که پيشتر با آن ها آشنا شده است و در نتيجه با آن  ها همذات پنداري می کند 
و مشکلاتشان را مشکلات خود می داند. این همذات پنداري سبب می شود که حتي اگر مشکل مطرح شده 

پيش پاافتاده و ساده باشد نيز بيننده برنامه را دنبال کند.
یا زماني(  )مکاني  اساس موقعيت  بر  که  تلویزیوني  تمامي مجموعه هاي  الگوي موقعيت در  3. طرح 
بناشده اند، اینچنين است: هر قسمت با فرض موقعيت ثابت و شرایط عادي و تثبيت شده آغاز می شود، به 
عبارت دیگر، همه چيز متعادل است. سپس در نتيجه ی داده هاي بيرون از قاب، در موقعيت اصلي دگرگوني 
رخ می دهد و تعادل از ميان مي رود؛ تضادي شکل می گيرد و برخورد ناشي از تضاد ميان دو نيروي حاکم 
بر موقعيت، سبب ساز حرکت محور زیربنایي کشمکش مي شود، کنشي متقابل ميان شخصيت ها درمی گيرد 
و حرکتي براي از ميان برداشتن این کنش آغاز می شود. این دگرگوني و تقابل »گره« یا »گره افکني« ناميده 
می شود و رویداد یا مشکلي است که براي یکي از اعضاي ساختمان یا براي خود ساختمان اتفاق می افتد، 
تعادل را بر هم مي زند و موجب پيشروي داستان می شود. در پایان با از ميان برداشتن یا پذیرش تضاد و 
با گره گشایی نهایی در نقطه ی اوج، یعني بالاترین نقطه ی کنش در مسير داستان، روایت به شرایط با ثبات 

نخستين باز می گردد، تعادل دوباره بر قرار می شود و کار به پایان و ماجرا به سرانجام مي رسد.
4. اصولاً داشتن روال و سبک منسجم و هماهنگ یکي از مهم ترین ویژگی هایی است که تقریباً در 
همه ی انواع درام آپارتماني دیده می شود. البته این ویژگی منحصر به این گونه ي خاص درام تلویزیوني نيست 
و در دیگر انواع مجموعه هاي تلویزیوني نيز مشاهده می شود. در همه ی نمونه های درام آپارتمانی، مانند 

مجموعه های تلویزیونی خانه ی سبز و همسران، تقطيع و تدوین همه ی قسمت هاي مجموعه  یکسان است.

ب( ویژگی های درام آپارتماني و مقایسه ی آن با سریال هاي درام تلویزیوني طولانی مدت
1. داستان های زندگي روزمره: یکي از مهمترین شباهت های سریال های درام تلویزیونی طولانی مدت 
به  »پرداختن  شخصيت هاست.  عادي  زندگي  جزئيات  و  اعمال  بر  تمرکز  آپارتماني  درام هاي  و 
شخصيت هایی که چندان از بطن جامعه دور نيستند سبب همراهي اقشار گوناگون جامعه با شخصيت هاي 
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داستان و در نتيجه مقبوليت مجموعه در ميان طيف گسترده تری از مخاطبان می شود« )دیير، 1981، 89(. 
البته واقعگرایي به آن معنایی که درباره ی درام های طولانی مدت انگليسي به کاربرده شده است، به هيچ 
وجه در درام آپارتماني جایي ندارد، چراکه درام آپارتماني تا اندازه ای وامدار تئاترهاي تلویزیوني است 
و بازي بازیگران تا اندازه ای مصنوع و اغراق شده است؛ اما این موضوع باعث بی علاقگی مخاطب به این 
گونه مجموعه ها نمی شود و حتی گاهی این ابراز احساسات اغراق شده موجب علاقه ی بيشتر مخاطب به 
داستان می شود. در نمونه اي که شهبا و گل محمدی در مقاله ی ساختارشناسی تله تئاتر در ایران )1389(، 
از مجموعه ی گرگ ها ذکر کرده اند، می توان این موضوع را مشاهده کرد: »85% از افراد مورد نظرسنجی، 
مجموعه ی گرگ ها را که ساختاري نزدیک به تله تئاتر دارد، دیده و 71% از تماشاي آن راضي بوده اند«. 
بر  شود  گرفته  نظر  در  تلویزیون  و  تئاتر  بين  فرق  »هرگاه  که  کرده اند  نتيجه گيری  گل محمدی  و  شهبا 
کيفيت توليد و بالطبع مخاطبان اثر تأثير می گذارد« و این دقيقاً اتفاقي است که در درام هاي آپارتماني، 
به خصوص در لحظه هایی که هنرمنداني چون خسرو شکيبایی نقش آفرینی می کنند، می افتد و مخاطب از 

ایجاد رابطه ی مشارکتي با شخصيت ها، از طریق بازي هاي اغراق شده اما دقيق، لذت مي برد.
تلویزیونی  درام های  با  آپارتماني  درام  شباهت های  دیگر  از  ثابت:  شخصيت هاي  و  لوکيشن ها   .2
طولانی مدت، نمایش بازیگران اندک و دکورهاي محدود است که سبب می شود با صرف کمترین هزینه، 
مخاطبان پرشماری جذب برنامه شوند. محدود بودن دامنه ی تصویربرداری به یک یا چند مکان سبب می شود 
برای عوامل تکنيکي مانند نورپردازي، تصویر و صدابرداری، کمترین زمان صرف شود. این موضوع که 
هر قسمت از داستان، زندگي شخصيت هاي واحدي را به تصویر مي کشد نيز سبب سهولت در اجرای عوامل 
تکنيکي دیگري از جمله چهره پردازی و گریم، طراحي و انتخاب لباس و طراحي صحنه می شود و همه ی این 
عوامل در کنار یکدیگر سبب می شوند که هزینه ی توليد به شدت کاهش یابد و این خود یکي از مهم ترین 
عوامل انگيزه ساز توليد این گونه از برنامه های نمایشي در تلویزیون است. شاید بتوان کم هزینه بودن را 
مهم ترین شباهت درام تلویزیونی طولانی مدت و درام آپارتماني دانست. همانطور که پيشتر نيز اشاره شد، 
درام های تلویزیونی طولانی مدت به چند دليل براي تلویزیون اهميت دارند: حجم خالص توليد، مخاطبان 

زیاد و منبع درآمد. این ویژگی ها برای توليدات درام آپارتماني نيز کاملًا صدق می کنند.
3. داستان های پایان پذیر: اگرچه درام هاي آپارتماني و درام های تلویزیونی طولانی مدت شباهت هایي 
به یکدیگر دارند، اما بر خلاف درام های تلویزیونی طولانی مدت، درام آپارتماني معمولًا تنها براي یک 
فصل ساخته می شود و در انتهاي فصل داستان حل وفصل می شود و مجموعه به پایان می رسد. این تفاوت، 
تفاوت درام آپارتماني و مجموعه هاي تلویزیوني نيز هست، زیرا مجموعه ها نيز عموماً براي ساخته شدن 

در چندین فصل برنامه ریزی مي شوند.
4. داستان های ساده: یکي دیگر از تفاوت های عمده ی درام آپارتماني و درام تلویزیونی طولانی مدت 
عدم وجود خطوط داستاني در هم تنيده و پيچيده است. درام آپارتماني بر بنيان داستان هایی ساده و متکي 
بر درام هاي خانوادگي بنا می شود که عموماً حول محور مشکلات یکي از شخصيت هاي ثابت مجموعه 
شکل مي گيرند و سير تعادل، عدم تعادل و تعادل مجدد را طي می کند، اگرچه وجود دو یا چند داستان 
اما در درام آپارتماني از این امکان  همزمان می تواند امکانات فراوانی را برای درام پرداز فراهم سازد، 
استفاده نمی شود و شاید بتوان گفت دليل محبوبيت این گونه از درام همين سادگي و پيچيده نبودن است 

و البته خطر تکراري و خسته کننده شدن آن نيز همواره وجود دارد.
5. قالب ملودرام: از دیگر تفاوت های درام تلویزیونی طولانی مدت و درام آپارتماني قالب داستاني 
آن هاست. اگرچه قالب این مجموعه ها نيز ملودرام است، اما نوع آن ملودرام خانوادگي و متکي بر روابط 
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اعضاي یک یا چند خانواده است که به دليل حضور مداوم در یک مکان به یک خانواده ی بزرگ تبدیل 
شده اند و در حل مشکلات یکدیگر همکاري و مشارکت می کنند. این قالب کاملًا با داستان های متکي 
توجه درام های  از موضوعات مورد  بسياري دیگر  و  ازدواجي  پنهاني، خيانت، چند  بر عشق ها، روابط 
تلویزیونی طولانی مدت تفاوت دارد. همچنين درام هاي آپارتماني به دليل موضوعاتشان تقریباً همه ی 
افراد خانواده را مخاطب خود قرار می دهند، در حالي که درام های تلویزیونی طولانی مدت به طور خاص 

زنان )بين 20 تا 50 سال( را به عنوان مخاطبان خود، هدف قرار می دهند )هابسون، 2003، 103(.

ج( ساختار روایتي در درام آپارتماني
1- شخصيت هاي اصلي چندگانه: در درام آپارتماني معمول است که چندین شخصيت اصلي وجود 
داشته باشند. براي مثال، در مجموعه ی همسران چهار شخصيت اصلي و در مجموعه ی خانه ی سبز هشت  
شخصيت اصلي )در چند قسمت پایاني نه شخصيت( وجود دارد. این موضوع ساختار درام آپارتماني را 
به ساختار درام تلویزیونی طولانی مدت نزدیک می سازد؛ در این نوع درام تلویزیونی طولانی مدت معمولًا 
بين ده تا بيست شخصيت اصلي وجود دارد. در دیگر انواع درام مکان محور نيز در هر قسمت از مجموعه 

چندین شخصيت اصلي )در حدود هشت یا نه نفر( حضور دارند، مانند مجموعه ی آرایشگاه زیبا. 
است،  آن  یک ساعته ی  زمان  تلویزیونی  مجموعه هاي  اکثر  با  آپارتماني  درام  تفاوت های  از  یکي 
در حالی که مجموعه هاي تلویزیونی بيست یا سی دقيقه اند، زمان بلند درام های آپارتمانی امکان پرداختن به 
تعداد بيشتري از شخصيت ها را فراهم می کند. ازآنجاکه کارکرد عمده ي این شخصيت هاي اصلي چندگانه، 
امکان  ایجاد پيرنگ هاي متنوع در محيط داستان است زمان بلند این نوع درام ها شرایط بسيار مناسبي را 
برای درام پردازي و خلق داستان در اختيار نویسندگان متن قرار می دهد؛ البته متأسفانه در نمونه های درام 
آپارتماني )چه نمونه هاي مورد برسی و چه نمونه های متأخر( سيماي کشورمان از این امکان استفاده ی 

صحيحي نمی شود.
تداوم حضور شخصيت هاي اصلي،  دليل  به  2- تشریح موقعيت و شخصيت ها: در درام آپارتماني 
هر بخش به شرحي خلاصه و کوتاه نياز دارد، اگرچه بعد از مدتي این شرح تنها در دل عنوان بندی شکل 
مي گيرد و با آغاز هر قسمت، بيننده بدون رویارویی با شرحي خاص، به دل داستان پرتاب می شود، فقط 
باید شخصيت هاي جدیدي که در هر قسمت حضور مي یابند و نيز مکان های جدید معرفي  شوند. تکرار 
حضور شخصيت ها در مکان های مشخص مهم ترین مؤلفه ی یک درام آپارتماني است و به همين سبب 

است که این گونه از درام، مکان محور خوانده می شود.
تثبيت مي کند.  انگيزه: در درام آپارتماني حضور شخصيت ها و محيط آن ها، توازن روایت را   -3
توازن بر قرار است زیرا شخصيت ها در جایگاه خود قرار دارند؛ اما حادثه ای مانند فرارسيدن عيد نوروز 
)یک اتفاق نيک( در قسمت عيد سبز از مجموعه ی خانه ی سبز این توازن را برهم می زند. اکنون همه ی 
شخصيت ها باید خود را براي مواجهه با این رویداد آماده کنند. این حادثه )که هنوز اتفاق نيفتاده است( 
توازن را بر هم می زند و قصه را به جریان می اندازد و زمينه ساز فعل وانفعالات دروني و بيروني شخصيت ها 
می شود. چنان که اشاره شد، رایج ترین عامل فعل وانفعال روایت ها، مانند داستان های سينماي کلاسيک، 
کمبودها و یا خواسته هاي شخصيت اصلي است. نکته ی مهم این است که در هر قسمت از این مجموعه ها، 
همچون دیگر مجموعه هاي داستاني ناپيوسته ی تلویزیون، خواسته یا کمبود یک یا چند تن از شخصيت ها 

مطرح می شود و در قسمت های بعد خواسته یا کمبود شخصيت یا شخصيت هایی دیگر.
4- گره روایت: پرسش ها و گره هایي در داستان هر قسمت که مخاطب براي باز شدن آن ها و رسيدن به 
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نتيجه تا انتهاي هر قسمت را تماشا می کند. گره یا گره های روایتی مانع یا موانعي بر سر راه رسيدن شخصيت 
به هدف و خواسته اش در هر قسمت اند و نيل به آن خواسته را تا انتهاي هر قسمت به تعویق می اندازند.

5- زنجيره ي علت و معلول: در درام آپارتماني حوادث از صحنه ای به صحنه ی دیگر منتقل مي شوند، 
چراکه به هرروی درام آپارتماني )مکان محور( گونه اي از مجموعه هاي تلویزیوني است. وقوع نخستين 
اتفاق که گره افکني داستان است سبب می شود زنجيره ی علت معلولي وقایع، هر صحنه را به صحنه ی 
بعد مرتبط سازد. براي مثال، در سري خانه ی سبز در داستاني با عنوان نغمه ای براي یک مادر سبز، علی 
کوچولو نامه ی مدرسه را به مادرش می دهد و مادر با خواندن نامه ناراحت می شود. ناراحتي مادر، علي را 
به چاره اندیشی وامی دارد. او ابتدا باید از متن نامه آگاه شود، پس نزد پسردایي اش، فرید، می رود و فرید 
نامه را می خواند. با اطلاع از مضمون نامه علي براي کمک گرفتن، به سراغ دایي اش می رود و به او می گوید 
از نامه چنين استنباط کرده است که مادرش باید ازدواج کند. این سلسله وقایع همچنان ادامه می یابند تا در 
نهایت علي فرد مناسبي را براي جایگاه پدر خود بيابد. در این داستان سير روابط علت و معلولي به روشنی 

قابل مشاهده است. این زنجيره ی علت و معلولي در همه ی نمونه های درام آپارتماني دیده می شود.
6- نقطه ي اوج: وجود نقطه ی اوج در هر قسمت از دیگر شباهت های درام آپارتماني به مجموعه هاي 
تلویزیوني است. البته این نقطه ی اوج در درام آپارتماني گاه چندان قابل تشخيص نيست زیرا در قالب آشتي 
کردن دو شخصيت، متقاعد شدن یک شخصيت و یا قبول مسئله ای از جانب یکي از شخصيت ها شکل 

می گيرد. اگرچه این نقطه های اوج بار دراماتيک چنداني ندارند، اما گره ماجرا به نوعی در آن ها باز می شود.
داده  پاسخ  براي  . زماني که رویدادي در یک درام آپارتماني حل وفصل می شود عملًا پرسشی   .  .
شدن باقي نمی ماند و بيننده تنها به صرف علاقه به شخصيت ها و کليت مجموعه است که در انتظار دیدن 
مجموعه در قسمت های آتي می ماند و باز به تماشاي آن می نشيند، نه به دليل انگيزه ی دراماتيکي که در 

آن قسمت از مجموعه براي دیدن قسمت بعد در او ایجاد شده است )آلن، 1985، 103(.
اما در سریال ها علاوه بر نقطه ی اوج اصلي همواره چندین داستان کوچک با نقطه های اوج کوچک 
نيز وجود دارد که باعث می شود مخاطب بي حوصله نشود و انگيزه ی تماشای مجموعه را از دست ندهد.

7- راه حل )نتيجه ي نمایش(: برخي از درام هاي آپارتماني توليد سيمای ایران، راه حل یا نتيجه ی 
نهایی ندارند. زماني که شخصيت هاي داستان خانه ی سبز در قسمت عيد سبز، رو به دوربين سال نو را به 
بينندگان تبریک می گویند و داستان با همين صحنه تمام می شود، براي بيننده اصلًا پرسشی مطرح نيست 
که نيازي به راه حل یا نتيجه ی نهایی داشته باشد. زماني که نخستين قسمت سریال همسران، در حالي که 
با  یکدیگر خوشحال اند،  با  از آشنایی  دو همسایه  و  است  به خير و خوشي حل شده  همه ي مشکلات 
جمله ی »چه همسایه ی خوبي پيدا کردیم« تمام می شود نيز عملًا پرسشی در درام داستان وجود ندارد که 
مخاطب براي شنيدن پاسخ آن برای تماشای ادامه ی مجموعه ترغيب شود؛ و این عدم وجود انگيزه ی 
دراماتيک براي تماشای مجموعه  یکي از مهم ترین ضعف های درام هاي آپارتماني توليد سيمای ایران 
پایان  و  نهایي  حل  راه  نمي توانند  مجموعه  یک  قسمت هاي  شد،  اشاره  پيشتر  که  همانطور  زیرا  است، 

روایت را در خود داشته باشند، چرا که این به معنا ي پایان یافتن مجموعه خواهد بود.

د( درونمایه، مکان و تصویر
از آنجا که سریال هاي خانوادگي از دیرباز با زندگي شخصي و خانوادگي سروکار داشته اند، باید راه 
و روشي را انتخاب کرد که این سریال ها بتوانند مسائل روز سياسي و اجتماعي را به عنوان موضوع خود 
برگزینند. در واقع، سریال هاي خانوادگي بيش از دیگر ژانرهاي تلویزیوني، در فضاي خاص خود قرار 
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دارند و تمایز فضاي خصوصي و عمومي در ساختار آن ها بسيار مهم است. یکي از انتقادهای رایج این 
از مسائل  ازدواج، خانواده و رفاقت،  به مسائل شخصي مثل  با پرداختن  است که سریال هاي خانوادگي 

عمومي کار، بيکاري، مشکلات کارگري و تجارت غافل می مانند.
فضاي مجموعه نقطه ي شروع مناسبي براي بررسي شيوه ي پرداختن درام هاي آپارتماني به مکان های 
عمومي است. درام هاي آپارتماني مکان هایی را به تصویر مي کشند که با کار و تجارت ارتباط کمي دارند 
و به این دليل انتخاب مي شوند که مردم در آنجا زندگي و یکدیگر را ملاقات می کنند و واقعه ای را که به 
داستان سوخت می رساند، شرح می دهند. این کار به تعين ماهيت مکان های عمومي فيلم برداری در مجموعه 
کمک مي کند. تبادل اطلاعات و طرح مشکلات معمولًا در مکان هاي عمومی شکل می گيرند. مکان های 
دراماتيک ترین  و  نيستند  نفوذناپذیر  اما  شده اند،  مشخص  آپارتماني  درام هاي  در  خصوصي  و  عمومي 
لحظات هنگامي اتفاق مي افتد که رفتار مناسب با مکان خصوصي، خواه موضوع عشقي باشد خواه دعواي 
زناشویي، در مکانی عمومي رخ دهد. شگفت انگيز نيست که اساس درام هاي آپارتماني، زندگي خانوادگي 
است. شخصيت ها در خانه زندگي مي کنند و خوشی ها و ناخوشی های خانواده درون این ساختار فراگير 
شکل مي گيرد. دلایل این هماهنگي سریال های خانوادگي و خانواده، در ساختار فرم و جذابيت آن براي 
مخاطب نهفته است. درام هاي آپارتماني، بر اهميت موضوع هاي عاطفي و خانوادگي و ارزش مهارت زنان 
در مکان های شخصي تأکيد دارند. فضاي مجموعه یکي از مؤلفه های مهم برای خلق حداقل هماهنگي 
ميان شخصيت هاست. این فضا، خواه محل کار باشد و خواه آپارتماني مسکوني، حس تجربه ي واحدي 
را برمی انگيزد که از ویژگی ها و عقاید خاص ناشي از تجربه ي کار یا حس مکان مشترک سود مي جوید. 
خلق فضاي جغرافيایي شناخت پذیر، یکي از راه های درگير کردن مخاطب با داستان است و به همين 
کنند.  خلق  را  مخاطب  برای  آشنا  مکان هایی  تلاش اند  در  معمولًا  آپارتمانی  درام های  که  است  سبب 
مشکلات  مي توان  که  کرده اند  ایجاد  را  وحدت بخشي  مکان  همسران،  و  سبز  خانه ی  مانند  سریال هایی 
مانند  این سریال ها  دارند.  داستاني خاصي  فضاي  کرد. هر دو سریال  مشاهده  در آن  را  عمومي جامعه 
هویتي  خانه ها  اما  مي شوند؛  محدود  خانوادگي  زندگي  چهاردیواری  به  موقعيت،  کمدي هاي  از  بسياري 
مکاني براي شخصيت ها تعين مي کنند. جغرافياي داستاني در واقع، نشان گر برجسته ی هویت های مکانی 
است. در سریال های خانه ی سبز و همسران، رفتار و گفتار شخصيت ها، به طبقه ي متوسط تعلق دارند و 
هویت مکانی به شهر تهران نزدیک است. شخصيت ها عمدتاً در خانه هاي آپارتماني مرکز شهر دیده 
مي شوند. خانه ها محل اصلي برگزاری جلسه های ضروري و ناگهاني است. این مجموعه ها از فضاي خود 

براي به نمایش درآوردن جامعه ی انسانی شهري بسته استفاده می کنند.
محصول عمده ي سریال هاي خانوادگي، که درام آپارتماني یکي از مهم ترین انواع آن است، تفاوت زن 
و مرد، منزلت شخصي و اجتماعي و مشکلات در خانه و محل کار است. توجه خانواده ها به این مجموعه ها 
نشان مي دهد که هنوز دل مشغولي اصلي وجود همين تفاوت های جنسيتی و مشکلات شخصی و اجتماعی 
داستان های  بين  نزدیک  ارتباط  است،  متغير  تفاوت ها در هر سریال  این  بيان  اگرچه، چگونگي  است، 
خانوادگي و مخاطبان آن ها، شناخت عميق تماشاگر پيگير نسبت به این سریال ها و همذات پنداري او با 

شخصيت هاي خاص، باعث شگفتي کساني است که مجموعه هاي خانوادگي را تماشا نمي کنند. 
در درام هاي آپارتماني، نماي معرف و نخستين نماي صحنه معمولاً نماهاي سه یا چند نفره اند که موقعيت 
جغرافيایي دنياي داستان را مشخص مي کنند و کاربرد بسيار محدودي دارند. در این گونه مجموعه ها نماي معرف 
تصویري خارج از محل وقوع داستان است، براي مثال، در خانه ی سبز نمای معرف به نمایی تک نفره، متوسط 

یا درشت از یکي از شخصيت هاي داستان )اغلب رضا که راوي داستان نيز به شمار می آید( برش می خورد. 
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خود  درون  به  را  مخاطب  که  است  خاصي  زیبایی شناسی  مستلزم  خانوادگي،  سریال  عاطفي  درام 
مي کشاند و شخصيت هایي خلق مي کند که هم موضوع نمایش اند و هم نمایندگان عاطفي بيننده. سریال ها 
در هر قسمت، به سراغ قواعدی متفاوت با قواعد قسمت قبل مي روند و مجدداً بازمی گردند و هر شب 
طيف گسترده ای از تجارب زیبایی شناختی را با سازمان دهی داستانی مشترک، به نمایش مي گذارند. این 
جابه جایي بين سنت هاي گوناگون، به تجربه ي درگير شدن مخاطب و فاصله گرفتن او از دنيای واقعی خود 
– که ویژگي تماشاگران سریال هاي خانوادگي است- مي انجامد. تأکيد بر نماي درشت از چهره تا اندازه ای 
با نيازهاي خاص قواعد ملودرام تلویزیوني، که در آن بر اهميت هر اشاره باید تأکيد شود، هماهنگي دارد. 
براي رسيدن به اهداف ملودرام، بازي باید هم گویا باشد و هم مرموز. باید اهميت واژه ها و اشارات اصلي 
را نشان دهد و فضایی کافي براي مخاطب باقي بگذارد تا او نيز نتيجه گيری خاص خود را داشته باشد. 
تأکيد بر چشم ها و دهان، نگاه هاي معنادار و سر تکان دادن هاي متفکرانه را مي توان با این شرایط توضيح 
داد، اما زیبایی شناسی واقع گرا مستلزم آن است که بازي »واقعي« باشد و ویژگي هاي هر شخصيت داستاني 
است.  استوار  و شخصيت  بازیگر  فاصله ي  به  که  مي دهد  بها  بازي  از  سبکي  به  این روش  ترسيم شود. 
می توان تحليل مشابهي از دیگر عناصر زیبایی شناختی از جمله لباس، فضا، دکور و نورپردازي ارائه داد، 
اما شاید بهتر باشد به عنصري تکنيکي توجه کنيم که در تحليل تلویزیون از منظر نظریه ي فيلم، کم تر به آن 
توجه شده، و آن موقعيت و حرکت دوربين است. این عوامل در درام آپارتماني به واسطه ي ضرورت هاي 

زمانی و مالی کاملًا محدودند، اما این عنصر زیبایی شناختی نقش خود را به خوبي ایفا مي کند. 
برنامه ي سرگرم کننده  همواره هم بر صحنه تأکيد دارد و هم بر ستاره ها، و بنابراین، موقعيت دوربين 
مدام بين نماهاي طولاني تغيير مي کند تا فضاهاي جذاب و نماهاي درشتي از چهره ي بازیگران بگيرد. 
مجموعه ی  مانند  موقعيتي  کمدي هاي  در  آن ها  کاربرد  به  شبيه  بسيار  آپارتماني  درام  در  نماها  کاربرد 
دوستان20 است. در کمدي  موقعيت معمولًا برای بيان داستان از نماهاي متوسط، متوسط دور و متوسط 
پرشور  و  ریتمي سرزنده  و  می خورند  برش  یکدیگر  به  به سرعت  نماها  این  می شود.  استفاده  نزدیک 
استفاده می شود. در  تنها در لحظات بسيار احساسي  به ندرت و  نماهاي نزدیک  از  به داستان می دهند. 
درام هاي آپارتماني نيز معمولًا از همين شيوه استفاده می شود، با این تفاوت که همچون درام تلویزیونی 
طولانی مدت، بيشتر از نماهاي نزدیک چهره ی بازیگران )به ویژه در لحظات دراماتيک( استفاده می شود؛ 
به  را  تماشاگر  توجه  نماها  گونه  این  می رود.  کار  به  محيط  بررسي  حتي  و  معرفي  براي  دور  نماي  اما 
دکورهاي خود معطوف مي کند؛ اما چنين نماهایي عملکردي واقع گرایانه نيز دارند و بر ویژگي هاي محيط 
تأکيد مي کنند. بنابراین، نماي دور هم ارزش هاي برنامه ي سرگرم کننده  را در نظر دارد و هم واقع گرایی را 
تقویت مي کند. نماي درشت مزیت مضاعف هماهنگي با روش ملودراماتيک را نيز دارد و به عقيده ي 
موقعيت هاي  دیگر  با  مقایسه  در  و  دارد  مطابقت  اثر  زیبایی شناختی  نيازهاي  با  نماي درشت  نگارنده، 
دوربين در مجموعه ها، مزیت به شمار می رود. نماي درشت امکان تأکيد بر بازیگر را فراهم مي کند، اما 
راه دستيابي به منظور یا اشاره ای مهم را نيز به مخاطب نشان مي دهد و به این ترتيب، او فرصت مي یابد 
نتيجه گيری کند و موضوع را بفهمد. علاوه بر این، مي توان از نماي درشت براي متمرکز شدن بر موضوع 
واقع گرایانه استفاده کرد. این نماها داستان را پيش نمي برند، اما کمک مي کنند آنچه را که مي بينيم درک 
کنيم. معيار کاربرد راحتی کار با دوربين یا صرفه جویی در زمان و مواد نيست؛ بلکه مي توان آن را مکمل 
زیبایی شناختی سریال دانست. درام هاي آپارتماني ساختار ارزشي ریشه داری را که بر تفاوت هاي سنتي 
مردانه و زنانه مبتني است، بر هم زده اند. رویداد در درام هاي آپارتماني، در مقایسه با دیگر برنامه های 
تلویزیوني مانند مجموعه هاي پليسي یا اخبار، به شدت آشکار است، اما بار فيزیکي ندارد، بلکه خميرمایه ي 



  9
5 

ان
ست

زم
و 

ز 
ایی

  پ
|  1

3 
ره

ما
 ش

ر  |
هن

اه 
شگ

دان
ی 

هش
ژو

- پ
ی 

لم
 ع

مۀ
لنا

ص
وف

د

38

ی
یق

وس
و م

ی 
یش

ما
ي ن

ها
نر

 ه
مۀ

نا

آن انعکاس مشکلات شخصي است و بر برقراری ارتباط کلامی و به تأخير انداختن فرجام یک عمل 
تأکيد دارد و نه بر نشان دادن انجام عمل و تأثير آن. تلویزیون بر تکرار شخصيت ها و داستان های آشنا 
متکي است، اما درام هاي آپارتماني بيش از سایر ژانرها، نوع خاصي از تکرار را عرضه مي کنند که در 
آن موقعيت هاي خاص عاطفي در سنين مختلف، شخصيت ها، محيط های فرهنگي و طبقه هاي اجتماعي 
نمایشي است. درام هاي آپارتماني  این گونه ي  گوناگون، بررسي مي شود. روابط شخصي، ستون فقرات 
نماي همواره متغيري از روابط عاطفي را در یک مکان خاص )آپارتمان یا خانه( نشان مي دهند و این به 
مخاطب امکان مي دهد که دریابد چگونه مي توان یا باید اختلاف های عاطفي را از ميان برداشت. به طور 
کلی، ممکن است درام هاي آپارتماني تکراري و بيش از حد آشنا به نظر برسند؛ اما تفاوت ها، اگرچه در 
سطح محدود، اهميت می یابند. مخاطب، درگير این پرسش است که »چه اتفاقي مي افتد اگر ...؟« و فرصت 
دارد احتمالات را بررسي کند. این مجموعه ها، مخاطب را به تمرکز بر روابط چند زوج دعوت مي کنند، 

گویي مي خواهند بدانند رابطه ی کدام یک مطلوب تر و بادوام تر است.

ه( بررسي ساختار درام آپارتماني بر اساس هرم ساختار برنامه های تلویزیوني
از  گوناگوني  انواع  بين المللی(  و  )داخلي  سيما  شبکه های  همه ی  تقریباً  امروزه  رسانه اي:  ساختار   .1
درام های آپارتماني را نمایش می دهند و این مجموعه ها در سراسر دنيا مخاطبان بسياري دارند. مباحث 
مطرح  در این آثار نيز طيف وسيعي از موضوعات مربوط به سياست گذاری های فرهنگي سيما در داخل 
و خارج از کشور را دربرمی گيرد؛ موضوعاتی شامل مشکلات خانواده تا مسائل ملي و بين المللی و نيز 
با رویکرد ساختار رسانه اي،  نتيجه، پرداختن به ساختار رسانه و تأثيرات آن  رویکردهاي اخلاقي. در 
امري بسيار دشوار و زمان بر است. از این رو در این مقاله به ساختار رسانه اي درام آپارتماني نمی پردازیم.

نوشتاري  متن  اجرا  از  پيش  تلویزیوني،  مجموعه هاي  مانند  آپارتماني  درام هاي  متني:  ساختار   .2
دارند. در متن این گونه مجموعه ها معمولًا گروه شخصيت هاي ثابت داستان با مشکلات و موقعيت هایی 
چالش برانگيز و حتی گاهی کميک مواجه مي شوند و هر یک از آن ها با توجه به شخصيت پردازی  اش 
در متن و تعریفی که از او ارائه شده است، به آن موقعيت عکس العمل نشان می دهد. شرایط مکانی نيز 
در فضاهای شناخته شده ی داخل خانه یا آپارتمانی است که شخصيت های داستان بيشترین زمان خود را 

آنجا می گذرانند. 
)چه  یکدیگر  با  آن ها  تقابل  و  شخصيت ها  فردي  روابط  اساس  بر  معمولًا  متن ها  این  موضوع 
شخصيت هاي اصلي چه شخصيت هاي فرعي( شکل مي گيرد. هدف از مطرح شدن مشکلات عاطفی و 
شخصی افراد، به تأمل واداشتن مخاطب و در عين حال، ارائه ی ابزار و راهکارهایی نامحسوس براي غلبه 
بر مشکلات مشابهي است که مخاطب با آن ها دست به گریبان است. زبانی که براي مطرح کردن این 
موضوعات و بيان راهکارهای فائق آمدن بر آن ها به کار مي رود، هم شيوایی زبان هنروران عرصه ی 
مخاطب  می شود  سبب  موضوع  این  و  است،  نزدیک  بازار  و  کوچه  مردم  زبان  به  هم  و  دارد  را  تئاتر 
را  تماشاگر  احساسات  که هم  دارند  بلندی  مونولوگ هاي  بازیگران  گاه حتی  با شخصيت ها همراه شود. 
برمی انگيزند و هم پيام هر قسمت از مجموعه را منتقل می سازند. مهم ترین و به یادماندنی ترین مونولوگ 

سریال خانه ی سبز، مونولوگ مرحوم خسرو شکيبایی بود.
3. ساختار فني: درام های آپارتمانی در فضاهای شناخته شده ی داخل خانه، آپارتمان و محل کار یا 
اساس  بر  یا  کار چند دوربينی )واحد سيار( و تدوین همزمان، تصویربرداری می شوند،  اساس روش  بر 
روش کار تک دوربينی و تدوین غير همزمان و با به کارگيری شيوه های تلفيقی، که با روش اخير بيشتر 
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به ساختار فيلم های سينمایی نزدیک می شوند. به سبب شيوه ي تصویربرداری غير هم زمان، که از تصویر 
یک شخصيت به شخصيت دیگر برش زده می شود، گاه حسي از فاصله در ميان شخصيت ها القا می شود. 
گاه در برخي صحنه ها نماهاي عمومي و چند نفره به چشم نمی خورد و نماها بيشتر، نماهاي نزدیک، 
متوسط نزدیک و متوسطند. همچنين زمان توقف دوربين روي شخصيت ها بيشتر است، زیرا جابه جایی 
مدام دوربين زمان بر و در نتيجه هزینه بر است و توقف و تمرکز بر روي شخصيت ها در زمان تقطيع، 
سبب پدید آمدن ریتمی کند و در نتيجه حسي از سکون )و آرامش، در صورت کاربرد صحيح( می شود. 
نزدیکي بيش از حد دوربين به شخصيت ها سبب می شود بار عاطفي بيشتری به بيننده منتقل شود و گاهی 
او را احساساتي کند و این یکی از ویژگی های مثبت این گونه ي نمایشي است. اگرچه، نزدیکي بيش از حد 
دوربين به شخصيت ها ممکن است گاهی موجب از ریتم افتادن داستان و در نتيجه بي حوصلگي مخاطب 
شود. در این مجموعه ها اغلب صداي محيط حذف و از موسيقي به عنوان ابزاري براي فضاسازي و القای 

احساس درونی شخصيت ها استفاده می شود.
4. محتواي برنامه: محتواي درام آپارتماني که بر پایه ی سه ساختار مورد بررسي پيشين بنا می شود، 
در راستاي ایجاد همدلي و فضایی دوستانه در ميان اقشار گوناگون جامعه، به فکر واداشتن و گاه به خنده 
موضوع  درباره ی  شبکه(  سياست گذاری های  به  توجه  )با  فرهنگ سازی  و  مخاطب  انداختن  گریه  یا  و 
مطرح شده در هر قسمت است. استفاده از نماهاي متوسط و نزدیک سبب می شود مخاطبان خود را به 
لحاظ احساسي به شخصيت ها نزدیک تر بدانند و در نتيجه انتقال پيام ها و احساسات به بينندگان با سهولت 
بيشتري انجام می شود. در این مجموعه ها، گاهی خانواده به نمادي از جامعه و آپارتمان به نمادي از کشور 
تبدیل می شود و فائق آمدن شخصيت هاي داستان بر مشکلات، تشویق بينندگان به همدلي و همراهي در 

مواجهه با مشکلات است.
5. زیبایي شناسي رسانه اي: درام آپارتماني همچون یک فيلم سينمایی، پس از طي مراحل گوناگون، از 
پيش توليد گرفته تا ضبط و تدوین و صداگذاري، آماده ی نمایش و مخاطب در مرحله ی اجرا یا نمایش 
با آن رو به رو می شود. در نتيجه، متن بدون دخالت مخاطب در توليد، به مرحله ی نمایش می رسد. امکان 
حرکت دوربين، به دليل استفاده از فضاهاي داخلي محدود است و در نتيجه، شخصيت ها و رفتارشان نيز 
به چارچوب مکان های تکرار شونده ی وقوع داستان محدود می شوند و این مسئله سبب می شود بازیگران 

در رویارویی با مکان تصویربرداری، رفتارهای خاصی داشته باشند. 
عدم حضور مخاطب و نزدیکي دوربين به چهره ی شخصيت ها این امکان را به بازیگران می دهد که 
توان خود را در تأثيرگذاری هرچه بيشتر بر مخاطب به کارگيرند و مخاطب را با شخصيت خود و درامی که 
روایت می شود، همراه کنند. این موضوع یکي از مهم ترین جنبه های زیبایی شناسي درام آپارتماني است 

و گاه تا آنجا پيش می رود که مخاطب شيفته ي چهره ی شخصيت ها می شود.

6- نتیجه گیري
پژوهش حاضر که با هدف بررسي و تبيين ساختار درام تلویزیوني مکان محور )درام آپارتماني( به عنوان 
متن )برنامه ي( تلویزیوني و ارائه ي تمهيداتي برای ارائه ی قابل قبول تر این نوع از برنامه ها به مخاطب 
به شناخت  تلویزیونی  درام های  بررسی ساختارشناسانه ی  از  بهره گيری  با  است  انجام شده، تلاش کرده 
مؤلفه های رسانه ای، فنی، محتوایی و زیبایی شناسی اثرگذار و مطرح این گونه ی نمایشی دست یابد و با 
استفاده از نظرات صاحب نظران داخلی و خارجی این حوزه، ویژگی ها، مؤلفه ها، شباهت ها و تفاوت های 

آن را با سایر درام های تلویزیونی تبيين کند.
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این  بوده است و  نوع آپارتماني(  )از  مقاله بررسي درام مکان محور  این  از آنجا که هدف  همچنين 
گونه ی درام زیرمجموعه ای از گونه ي چند قسمتی های داستاني به شمار می رود، به معرفي و بررسي انواع 
برنامه های چندقسمتي داستاني پرداخته شد. این برنامه ها عبارتند از: 1. مجموعه ی داستاني ناپيوسته ی 
تلویزیوني، 2. مجموعه ی داستاني پيوسته ی تلویزیوني و 3. چندقسمتي هاي داستاني–تلفيقي تلویزیوني 
)مجموعه ی تلفيقي(. در ادامه اشاره شد که »درام آپارتماني« چه به لحاظ مضمون و ویژگی های محتوایی 
و چه به لحاظ شيوه هاي ساختاري، به کمدي هاي موقعيت، درام های تلویزیونی طولانی مدت و درام هاي 
منظر  از  آپارتمانی  درام  دارد. ویژگی ها و عناصر ساختاری  تفاوت هایی(  البته  )و  خانوادگي شباهت ها 

روایی و فرمی، و تفاوت های آن با هر یک از دیگر گونه های درام در ادامه خواهد آمد:

ویژگي ها: شباهت ها، معضلات و راهکارها
1. درباره ی مدت زمان درام آپارتماني )به ویژه در تلویزیون ایران( اشاره شد که زمان این برنامه ها 
یک ساعت است. با توجه به مطرح شدن تنها یک گره داستاني، این مدت کمي طولاني به نظر می رسد 
و استفاده از دو )یا چند( خط داستاني متقاطع با گره افکني و اوج و فرودهای جداگانه می تواند راه حلی 

برای این مشکل باشد.
 2. شخصيت هاي مشترک و پردازش هماهنگ و همسان شخصيت ها از ویژگی های درام آپارتماني 
می شود  سبب  مشترک  این شخصيت هاي  می آید. حضور  شمار  به  مجموعه  مهم یک  ویژگی های  از  و 
مخاطب در هر قسمت با شخصيت هایی روبرو شود که پيشتر با آن ها آشنا شده است و در نتيجه به سرعت 

مشکلات آن ها را مشکلات خود می داند، با شخصيت ها همذات پنداري و برنامه را تعقيب می کند.
3. طرح الگوي موقعيت در درام آپارتمانی، مانند همه ی مجموعه هاي تلویزیوني که بر پایه ی موقعيت 
بناشده اند، اینچنين است: آغاز با شرایطي عادي، تثبيت شده و متعادل، برخورد با موقعيتي تضاد بر انگيز، 

گره افکني و عدم تعادل، رفع یا پذیرش تضاد، گره گشایي و برقراری تعادلي نوین.
با یکدیگر،  با معرفي زمان، مکان، شخصيت ها و مناسباتشان  4. در درام آپارتماني داستان پردازي 
آغاز  بعدي  تغييرات  شناخت  و  درک  براي  اطلاعات ضروري  و  اوليه  متعادل  وضعيت  و  کلي  شرایط 
می شود. »گره« یا »گره افکني« رویدادي است که تعادل را بر هم مي زند. در ميان داستان کنش ها در تقابل 
به  نقطه ی اوج، یعني بالاترین نقطه ی کنش و  با رسيدن  با یکدیگر قرار مي گيرند تا در نهایت داستان 

کشمکش عاطفي در سير روایت داستان، گره گشایی شود و به پایان  برسد.
5. روال و سبک منسجم و هماهنگ که به ویژه در تقطيع و تدوین دیده می شود، یکي از مهم ترین 
مؤلفه های انواع درام آپارتماني است. البته این ویژگی منحصر به این گونه ي خاص درام تلویزیوني نيست 

و در دیگر انواع مجموعه هاي تلویزیوني نيز مشاهده می شود.
6. در راستاي بيان شباهت های درام تلویزیونی طولانی مدت و درام هاي آپارتماني، می توان به تمرکز 
بر اعمال و جزئيات زندگي عادي شخصيت ها اشاره کرد. پرداختن به شخصيت هایی که از بطن جامعه 
دور نيستند سبب همراهي اقشار گوناگون جامعه با شخصيت ها و در نتيجه مقبوليت آنان در ميان طيف 

گسترده تری از مخاطبان می شود.
شخصيت های  از  استفاده  آپارتمانی،  طولانی مدت  درام  و  آپارتماني  درام  شباهت  مهم ترین  اما   .7
مشخص و دکورها و مکان های محدود است که سبب می شود با صرف کمترین هزینه، مخاطب بسياری 
جذب برنامه شود. محدود بودن دامنه ی تصویربرداری به یک یا چند مکان سبب می شود کمترین ميزان 
شخصيت هاي  از  استفاده  شود.  صدابرداری  و  تصویر  نورپردازي،  مانند  تکنيکي  عوامل  صرف  زمان 



ون
زی

وی
 تل

در
ر( 

حو
ن م

کا
)م

ی 
مان

رت
آپا

م 
درا

ی 
ند

تم
اخ

س

41

ی
یق

وس
و م

ی 
یش

ما
ي ن

ها
نر

 ه
مۀ

نا

تسهيل  را  و صحنه  لباس  طراحي  و  انتخاب  چهره پردازی،  مانند  تکنيکي  عوامل  عملکرد  نيز  مشخص 
می کند، و همه ي این عوامل در کنار یکدیگر به کاهش هزینه ی توليد می انجامند و این یکي از مهم ترین 

دلایل توليد این گونه برنامه های نمایشي در تلویزیون است.
8. اگرچه درام هاي آپارتماني و درام های تلویزیونی طولانی مدت شباهت هایی به یکدیگر دارند، اما 
تفاوت هایی نيز مابينشان وجود دارد. درام های آپارتماني بر خلاف درام های تلویزیونی طولانی مدت، 
تنها براي یک فصل ساخته می شوند و در انتهاي فصل مجموعه به پایان می رسد، و این ویژگی تفاوت 

درام های آپارتماني با مجموعه ها نيز هست.
داستاني  عدم وجود خطوط  تلویزیونی طولانی مدت،  درام  و  آپارتماني  درام  مهم  تفاوت های  از   .9
در هم تنيده و پيچيده است. درام آپارتماني بر پایه ی داستان هایی ساده و متکي بر درام هاي خانوادگي، که 

معمولًا به مشکلات یکي از شخصيت هاي ثابت می پردازند، بنا می شود. 
است.  آن  داستاني  قالب  آپارتماني  درام  و  طولانی مدت  تلویزیونی  درام  تفاوت های  دیگر  از   .10
اگرچه قالب این مجموعه ها نيز ملودرام است، اما نوع آن ملودرام خانوادگي و متکي بر روابط اعضاي 
با قالب  این قالب کاملًا  یک یا چند خانواده است که برای حل مشکلات یکدیگر، همکاري می کنند. 
داستان های متکي بر عشق ها، روابط پنهاني، خيانت، چند ازدواجي و بسياري دیگر از موضوعات مورد 
افراد  همه ی  تقریباً  موضوعاتشان  نوع  دليل  به  آپارتماني  درام هاي  و  است،  متفاوت  سپ اپراها  توجه 

خانواده را مخاطب خود قرار می دهند.

ساختار روایتي: شباهت ها، معضلات و راهکارها
1- شخصيت هاي اصلي چندگانه: در درام های آپارتماني معمولًا چند شخصيت اصلي حضور دارند 
)به طور معمول بين چهار تا ده نفر(. زمان یک ساعته ی درام آپارتماني امکان پرداختن به تعداد بيشتري 
از شخصيت ها را فراهم می سازد و در نتيجه، درام آپارتماني به راحتي، در هر قسمت به نه یا ده شخصيت 
متفاوت می پردازد. از آنجا که کارکرد عمده ی شخصيت های اصلی درام آپارتمانی، امکان پذیر ساختن 
امکان  این  از  استفاده  با  آثار،  نوع  این  نویسندگان  است،  داستان  بستر  در  متنوع  توطئه های  و  طرح ها 
می توانند فضای مناسب تری برای درام پردازی و خلق داستان فراهم آورند. اما متأسفانه در نمونه های درام 

آپارتماني سيماي کشورمان از این امکان به شکلی مناسب استفاده  نشده است.
سبب  قسمت ها  همه ی  در  اصلی  شخصيت های  حضور  تداوم  شخصيت ها:  و  موقعيت  تشریح   -2
می شود در هر قسمت تنها توضيحی خلاصه درباره ی شخصيت ها ارائه شود، و پس از گذشت چند قسمت 
این توضيح می  تواند به تيتراژ محدود، و بيننده بدون هر شرح خاصی به دل داستان پرتاب  شود. تنها لازم 
است شخصيت هاي جدیدي که در هر قسمت حضور مي یابند و نيز مکان های جدید معرفي  شوند. اساساً 
تکرار حضور شخصيت ها در مکان های مشخص مهم ترین عنصر یک درام آپارتماني است و از همين 

روست که این گونه از درام، مکان محور خوانده می شود.
3- انگيزه: در درام آپارتماني حضور شخصيت ها و محيط آن ها توازن روایت را تثبيت مي کنند؛ اما 
حادثه ای این توازن را برهم می زند و قصه را به جریان می اندازد و فعل وانفعالات دروني و بيروني را در 
برانگيزاننده ی فعل وانفعال روایت در  اشاره شد، رایج ترین عامل  شخصيت ها برمی انگيزد. همانطور که 

درام آپارتمانی، همچون سينماي کلاسيک، کمبودها و یا خواسته هاي شخصيت اصلي است.
گره هایي  دیگران،  و  از خودش  اساسي شخصيت  پرسش هاي  آپارتماني  درام  در  روایت:  گره   -4
را در داستان ایجاد می کنند که مخاطب براي مشاهده ی چگونگی باز شدن آن ها و رسيدن به نتيجه، تا 
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انتهاي هر قسمت، آن را دنبال می کند. در هر قسمت مانع یا موانعي بر سر راه رسيدن شخصيت به هدف 
و خواسته اش وجود دارد و تحقق این امر را تا انتهاي هر بخش به تعویق می اندازد، زیرا اگر چنين نباشد 

قصه اي براي گفتن وجود نخواهد داشت.
5- زنجيره ي علت و معلول: در درام آپارتماني، حوادث از صحنه ای به صحنه ی بعد جریان مي یابند. 
وقوع نخستين اتفاق که همان گره افکني داستان است، سبب می شود زنجيره ی علت و معلولي وقایع هر 
صحنه را به صحنه ی بعد مرتبط سازد. این زنجيره ی علت و معلولي در همه ی نمونه های درام آپارتماني 

مشاهده می شود.
6- نقطه ي اوج: وجود نقطه ی اوج در هر قسمت، از دیگر شباهت های درام آپارتماني به مجموعه هاي 
تلویزیوني است. اگرچه گاهی نقطه ی اوج درام آپارتماني قابل تشخيص نيست، زیرا به شکل آشتي کردن 
دو شخصيت یا متقاعدشدن یک شخصيت یا قبول مسئله ای از جانب یکي از شخصيت ها تجلی می یابد. 
این نقطه های اوج بار دراماتيکي ندارند اما گره ماجرا در آن ها باز می شود. زماني که رویدادي در یک 
به  تنها  بيننده  و  نمی ماند  باقي  داده شدن  پاسخ  براي  پرسشي  آپارتماني حل وفصل می شود، عملًا  درام 

صرف علاقه به شخصيت ها و کليت مجموعه است که در انتظار دیدن قسمت های آتي می ماند.
7- راه حل )نتيجه ي نمایش(: برخي از درام هاي آپارتماني توليد سيمای ایران، راه حل یا نتيجه ی نهایی 
ندارند. این عدم وجود انگيزه ی دراماتيک براي تماشای مجموعه  یکي از مهم ترین ضعف های درام هاي 
آپارتماني توليد سيمای ایران است. در این نوع درام های تلویزیونی، وجود راه حل نهایی در پایان هر 
قسمت پایان درام قلمداد می شود، بنابراین ارائه ی راه حل در هر قسمت امکان پذیر نيست. اگر تهدیدي براي 
حلقه ي دوستي و روابط شخصيت ها وجود نداشته باشد، اگر آن ها با یکدیگر ازدواج کنند و شغل خوبي داشته 
باشند یا اگر دیگر کشمکشي برای شکل گيری روایت وجود نداشته باشد، داستان به پایان خواهد رسيد و 
بنابراین، پایان هر بخش باید مخاطب را در شک و تردید نگه دارد تا به تضاد نهایي مجموعه نزدیک شود 

و البته باز بودن دامنه ي روایت و وجود روزنه هاي محدود نيز باید همواره احساس شود.

تشکر و قدردانی
لازم است از آقای کيوان شمشيربيگی که با در اختيار گذاشتن تجربيات و نظرات کارشناسانه شان، در 

تدوین مقاله مساعدت فرموده اند تشکر و قدردانی نمایم.

پی نوشت ها

1. Etymology
2. Terminology
3. Methodology
4. Epidemiology
5. Drama
6. Action on the Stage
7. Greek Tragedy
8. Mimesis
9. One-off Drama
10. Soap Opera
11. Robin Nelson
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12. Dramaturgy
13. Script
14. Soap Opra
15. Series
16. Situation Comedy
17. war-at-home

تلویزیون . 18 و  سينما  در  مکان محور  درام  نمونه های  نخستين  از  آرا  فرمان  بهمن  ساخته ی   )1351( خانم  قمر  خانه ی 
کشورمان به شمار می آید.

19. Chritian Grati
20. Friends Series

فهرست منابع

انوری، حسن )1381(، فرهنگ بزرگ سخن  -

اوحدي، مسعود )1391(. روايت شناسي سينما و تلويزيون. انتشارات دانشکده ی صدا و سيما، تهران.  -

انتشارات دانشکده ی  صدا و  باتلر، جرمي جي )1388(. تلويزيون، کاربرد و شيوه هاي نقد، ترجمه ی مهدي رحيميان،   -
سيما، تهران.

شميسا، سيروس )1384(، نقد ادبي، انتشارات فردوسی، تهران.  -

زيبا-هنرهاي  هنرهاي  نشريه ی  در  ایران«،  در  تئاتر  تله  »ساختارشناسي   ،)1389( محمود  گل محمدی،  محمد؛  شهبا،   -
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Abstract
Nowadays many Television Serials are produced that location plays a key role in shaping their contents and drama 
structures. In television, these kinds of programs are structurally categorized as Location Based Dramas. Apartment 
Drama is a special genre of Television Dramas in which characters are going to play in places such as home and 
apartment complex. Apartment Drama is based on its characters’ lives and stories and real themes. Location is a 
core element of the content and drama structure. In order to draws the audience, apartment drama are based on 
themes such as marriage proposal, love and family life within the known locations. These kinds of dramas are 
close to what happens in real life and they can reach a wide audience. Although these kinds of dramas have a 
particular place in international television programing and in Iranian television productions as well, they have not 
been studied properly. Therefore, this study tries to answer the questions about Apartment Dramas: What are their 
specificities and which dramatic structures they have? What are the differences between these kinds of dramas 
and other versions of Television Dramas? And what is the cost effect of their production on the quality of such 
programs? The technique used in this study to answer these questions is library based and structurally analyzing all 
kinds of Television Dramas. Based on the results of this study, the structures that fit these kinds of dramas have been 
suggested and some examples of Apartment Dramas in Iranian Television Productions have been given.

Key words: Apartment Drama, Drama Structure, Location Based, Television Drama
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